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فراورده‌هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع از جمله کالاهاي اساسي هستند كه عرضه بخشي از اين محصولات جهت 
تأمين نيازهاي داخلي به واردات وابسته است. ازاين‌رو، اختلال در عرضه اين نوع کالاهاي استراتژيک، علاوه‌بر آثار و 
تبعات مقداري و کاهش توليد ساير بخش‌هاي اقتصادي و کاهش درآمد گروه‌هاي اقتصادي اجتماعي، منجر به آثار و 
تبعات هزينه‌اي بر ساير بخش‌هاي اقتصادي و همچنين گروه‌هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها خواهد شد. به‌کارگيري 
الگوي قيمتي متعارف ماتريس حسابداري اجتماعي در اين سطح از تحليل نامناسب است. براي اين منظور از الگوي 
قيمتي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه‌محور در شرايط ويژه استفاده مي‌شود. متناسب با الگوي مذکور، 
از ماتريس حسابداري اجتماعي حامل‌هاي انرژي سال 1385 که براي اين منظور محاسبه شده است، بهره گرفته مي‌شود. 
يافته‌هاي کلي نشان مي‌دهند كه افزايش قيمت بنزين، گازوئيل و گاز مايع بيشترين تأثير را بر شاخص قيمت توليدکننده 
به‌ترتيب در بخش‌هاي خدمات، صنعت و کشاورزي دارد. همچنين با افزايش قيمت بنزين، شاخص هزينه‌هاي زندگي 
خانوارهاي شهري بيش از خانوارهاي روستايي افزايش مي‌يابد اين در حالي است که افزايش قيمت گازوئيل و گاز مايع، 

منجر به افزايش بيشتر شاخص هزينه زندگي براي خانوارهاي روستايي نسبت به خانوارهاي شهري خواهد شد.
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مقدمه
در سال‌هاي اخير يكي از مسائلي كه مورد توجه سياستگذاران، فعالان و صاحب‌نظران اقتصادي 
قرار گرفته است، بررسي ميزان اختلالات در روند توليد و به‌تبع آن افزايش هزينه‌هاي توليد و 
آثار قيمتي ناشي از محدوديت در واردات برخي از كالاها و خدمات به‌ويژه برخي كالاهاي 
اساسي بوده است كه به كشور تحميل مي‌شوند. بخشي از اين كالاهاي اساسي كه به‌عنوان 
از  نفتي پرمصرفند كه  از فراورده‌هاي  تلقي مي‌شوند، برخي  توليد  نهاده واسطه‌اي در  يك 
بنزين، گازوئيل و گازمايع اشاره كرد. روند مصرف و توليد داخلي  به  جمله آنها مي‌توان 
فراورده‌هاي نفتي يادشده براساس آمارهاي ارائه شده در ترازنامه هيدروكربوري سال 1388 
كشور نشان مي‌دهد كه توليد داخلي فراورده‌هاي نفتي يادشده در 9 پالايشگاه موجود در 
كشور، جهت تأمين نيازهاي داخلي كافي نبوده و از اين جهت، در سال‌هاي اخير، حدود 30 

درصد از كل مصرف فراورده نفتي وابسته به واردات از خارج بوده است. 
به‌رغم آنكه در سال‌هاي اخير راه‌حل‌هاي متعددي جهت كاهش وابستگي به واردات 
پيشنهاد  گازوئيل،  و  بنزين  استراتژيكي چون  محصولات  به‌ويژه  يادشده  نفتي  فراورده‌هاي 
شده يا به مرحله اجرا درآمده است، اما تاكنون هيچ‌يك از اين راه‌حل‌ها به ميزاني كه انتظار 
مي‌رفت، نتوانسته‌اند موفقيت چنداني كسب كنند. به‌طور مثال، برنامه ساخت پالايشگاه‌هاي 
است.  نشده  ميسر  امروز  تا  توليدي  ايجاد ظرفيت  و  نيازهاي داخلي  تأمين  جديد در جهت 
برنامه شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران نيز در سال 1388 مبني‌بر ساخت 
هفت پالايشگاه جديد جهت افزايش ظرفيت توليد در داخل ارائه شد كه با توجه به برخي 
در  پروژه‌ها،  اين  تكميل  جهت  خارجي  و  داخلي  سرمايه‌گذاري‌هاي  تأمين  در  مشكلات 
مشكل  با  كشور  در  پالايشي  ظرفيت  افزايش  و  جديد  پالايشگاه‌هاي  ساخت  روند  عمل 
مواجه شده است.1 همچنين با وجود اينكه سيستم سهميه‌بندي و كنترل مصرف كه پيش از 
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سال 1386 تاكنون در كشور آغاز شده است در كاهش 

1. براساس اين برنامه قرار بود تا پايان سال 1392 اين تعداد پالايشگاه به ظرفيت توليدي پالايشگاه‌هاي قبلي اضافه شوند. 

 http://www.oilnews.ir/fa/pages/?cid براي جزئيات بيشــتر به پايگاه خبري شــبكه خبري صنعت نفت به آدرس

كد خبري 281 مراجعه نماييد. 
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اما منجر به قطع  مصرف فراورده‌هاي نفتي از جمله بنزين و نفت گاز موفقيت نسبي داشته 
واردات نشده است. به‌عنوان نمونه، مصرف بنزين در داخل پس از نظام سهميه‌بندي نسبت 
به سال‌هاي پيش از سهميه‌بندي تغيير چشمگيري نداشته است و در حال حاضر روند مصرف 

اين فراورده‌ها البته نه به سرعت گذشته، حتي با افزايش همراه است. 
تجربه  براساس  كه  مي‌دهد  نشان   )1388( ديلمي  صبوري  و  رايزني  مطالعه  همچنين 
اين  قيمت  تغيير  اثر  بر  بنزين  مصرف  مصرف،  كاهش  هدف  با  قيمت  افزايش  به  مربوط 
فراورده ابتدا به‌صورت ضعيفي كاهش يافته و مجدداً در مدت زمان كوتاهي افزايش يافته 
است. بنابراين، واردات فراورده‌هاي نفتي تنها راهكار باقيمانده در سال‌هاي اخير بوده كه 
فراورده‌هاي  به آنكه  با توجه  بر كشور تحميل كرده است.  نيز  را  ارزي زيادي  هزينه‌هاي 
نفتي در بخش‌هاي مختلفي مانند بخش‌هاي خانگي، صنعتي، تجاري و كشاورزي و همچنين 
به‌عنوان يك نهاده اوليه توليد ]محصول واسطه[ بهك‌ار مي‌روند، نقش مهمي در توليد ديگر 
كالاها يا توليد ساير بخش‌هاي )فعاليت‌هاي( توليدي يا خدماتي اقتصاد ايران دارند و از اين 
ايجاد  نياز بخش‌هاي مختلف  نفتي مورد  منظر درصورتيك‌ه خللي در عرضه فراورده‌هاي 
گردد به‌طور مثال واردات بنزين يا گازوئيل با محدوديت روبه‌رو شود و اين محصولات با 
افزايش قيمت يا هزينه توليد همراه شوند، مي‌تواند توليد ساير بخش‌ها را با مشكل روبه‌رو 
افزايش  به  مي‌تواند  نيز  اقتصادي  مختلف  بخش‌هاي  توليد  در  اختلال  يا  و  كاهش  سازد. 
افزايش شاخص هزينه‌هاي زندگي گروه‌هاي  نهايت  توليدكننده و در  قيمت‌هاي  شاخص 
اقتصادي و اجتماعي خانوارها بيانجامد و منجر به كاهش مصرف، كاهش درآمد ملي و در 

نهايت كاهش رفاه جامعه شود. 
فريدزاد و ديگران )1391( در مطالعه خود به بررسي آثار مطلق و نسبي كاهش توليد 
عرضه  محدوديت  از  ناشي  اجتماعي  اقتصادي  گروه‌هاي  درآمد  و  اقتصادي  بخش‌هاي 
فراورده‌هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع پرداخته‌اند. يكي از مواردي كه در بخش نتايج 
اين مطالعه بدان اشاره شده، آن است كه تمامي نتايج و مشاهدات مطالعه يادشده تنها به وجوه 
نظير توزيع درآمد عوامل توليد و توزيع درآمد  روابط مقداري توليد و آثار اجتماعي آن 
نهادها تأكيد كرده‌اند. اما اينكه محدوديت در بعد مقداري توليد چه ميزان منجر به افزايش 
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گروه‌هاي  زندگي  هزينه  شاخص  و  اقتصادي  بخش‌هاي  ساير  قيمت  شاخص  قيمتي[  ]بعد 
اقتصادي و اجتماعي خانوارها مي‌شوند، مورد توجه قرار نگرفته است در حاليك‌ه اين ابعاد 
نيز از منظر سياستگذاري اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، از‌اين‌رو هدف اصلي 
اين پرسش اساسي است  به  پيشين است، پاسخ  اين مطالعه كه تكميلك‌ننده اهداف مطالعه 
كه آثار و تبعات قيمتي )هزينه‌اي( ناشي از محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي يادشده، تا 
چه ميزان منجر به افزايش شاخص قيمت توليدكننده، شاخص قيمت عوامل توليد و شاخص 
هزينه زندگي گروه‌هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها خواهد شد. يكي از روش‌هايي كه در 
سنجش آثار و تبعات هم‌زمان اقتصادي و اجتماعي تغيير در متغيرهاي كلان اقتصادي كاربرد 

دارد استفاده از الگوهاي تعادل عمومي ماتريس حسابداري اجتماعي1 است.
در اين مطالعه نشان مي‌دهيم كه الگوهاي متعارف تقاضا‌محور ماتريس حسابداري 
از  ناشي  اجتماعي  اقتصادي  تبعات  و  آثار  متعارف درزمينه سنجش  اجتماعي در شرايط 
محدوديت در عرضه فراورده‌هاي نفتي در شرايط ويژه ناتوان هستند. بنابراين لازم است 
ويژه  شرايط  مشمول  بخش‌هاي  عرضه  محدوديت  با  ويژه  شرايط  در  مذكور  الگوي  تا 
اينكه الگوي كلان ماتريس  به  با توجه  به شكل الگوي متغير مختلط2 طراحي شود زيرا 
حسابداري اجتماعي از نوع الگوهاي كلان كينزي است، ساختار اين الگوها در شرايط 
اين  در  به‌عبارت‌ديگر  ميك‌نند.  فرض  كشش  با  و  شده  داده  را  عرضه  طرف  متعارف، 
بوده  برخوردار  يكسان  از شرايط  اقتصادي  بخش‌هاي  تمامي  كه  مي‌شود  فرض  الگوها، 
و با محدوديت در عرضه مواجه نمي‌باشند. حال آنكه در شرايط ويژه، عرضه برخي از 
و  )خشكسالي  تغييرات جوي  مانند  عواملي  تأثير  تحت  محصولات خاص  يا  و  بخش‌ها 
و  كوتاه‌مدت  در  اقتصادي  تحريم  يا  زلزله  فني،  مسائل  جيره‌بندي،  سهميه‌بندي،  سيل(، 

ميان‌مدت با محدوديت مواجه مي‌شوند )ميلر و بلر،3 2009(. 
در اين مطالعه، با توجه به آنكه عرضه برخي از فراورده‌هاي نفتي نيازمند واردات است، 
تلاش مي‌شود براي اولين بار، آثار و تبعات قيمتي ناشي از محدوديت عرضه فراورده‌هاي 

1. Social Accounting Matrix Approaches
2. Mixed Variable Models
3.  Miller and Blair
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نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع برمبناي الگوي مختلط و اصلاح شده ماتريس حسابداري 
اجتماعي در شرايط ويژه كه مدل دوگان رابطه مقداري در مطالعه فريدزاد و ديگران )1391( 
مي‌باشد و برمبناي ماتريس حسابداري اجتماعي انرژي سال 1385 كه براي اين منظور تهيه و 
تدوين شده است، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. بررسي كمي و تحليل‌هاي سياستي اين 

موضوعات محورهاي اساسي اين مقاله را تشكيل مي‌دهند. 
پنج بخش مشخص سازماندهي شده‌اند. در  در  مقاله حاضر  مطالب  منظور،  اين  براي 
بخش اول، با مروري مباني نظري الگوهاي تعادل عمومي داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري 
اجتماعي در قالب شرايط متعارف و ويژه، به بررسي مطالعات تجربي صورت گرفته از منظر 
روش‌شناسي در سطح كشور مي‌پردازيم. همچنين در اين بخش مروري بر مطالعات تجربي 
داخلي و بين‌المللي انجام شده درزمينه الگوهاي اصلاح شده تعادل عمومي داده ـ ستانده و 
ماتريس حسابداري اجتماعي در شرايط ويژه و در ابعاد مقداري و قيمتي صورت مي‌گيرد. 
در بخش دوم، به مباني نظري و رويكرد قيمت در الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري 
تدوين  نحوه  و همچنين  تحقيق  آماري  پايه‌هاي  به  بخش سوم،  مي‌‌شود.  پرداخته  اجتماعي 
بخش  در  دارد.  اختصاص  نفتي  فراورده‌هاي  از محدوديت عرضه  ناشي  قيمتي  سناريوهاي 
تبعات  و  آثار  و  اقتصادي  تبعات  و  آثار  مجزا شامل  زيربخش  دو  در  مطالعه  نتايج  چهارم، 
اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند و در نهايت، جمع‌بندي مطالب و پيشنهادات 

سياستي ارائه خواهد شد. 

1. مروري بر مطالعات تجربي
همان‌طور كه در مقدمه نيز اشاره شد، الگوهاي تعادل عمومي در قالب الگوهاي داده ـ ستانده 
و ماتريس حسابداري اجتماعي عموماً مي‌توانند در شرايط متعارف و ويژه مورد استفاده قرار 
گيرند. بر اين اساس مي‌توان برمبناي رويكرد، مطالعات تجربي را بر طبق مباني نظري آنها 

به‌صورت نمودار 1 طبقه‌بندي كرد. 
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نمودار 1. طبقه‌بندي الگوسازي تعادل عمومي داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري 

اجتماعي در شرايط متعارف و ويژه 

 

ی
وم

عم
ل 

اد
تع

ي 
ها

گو
 ال

 قیمت به قیمت و هزینه زندگی تولید به تولید و درآمد

 شرایط ویژه شرایط متعارف

ها به قیمت و هزینه زندگی نشتی تقاضا به تولید و درآمد  

 بعد مقداري

  ماتریس حسابداري اجتماعیرویکرد 

اي بعد هزینه اي بعد هزینه   بعد مقداري 

  )I-O(ستانده  ـ رویکرد داده

 قیمت به قیمت تولید به تولید

 شرایط ویژه شرایط متعارف

 بعد مقداري

 تقاضا به تولید

اي بعد هزینه  

قیمتارزش افزوده به   

اي بعد هزینه بعد مقداري  

براساس طبقه‌بندي ارائه شده در نمودار 1، سوابق مطالعاتي برمبناي دو رويكرد داده ـ ستانده 
و ماتريس حسابداري اجتماعي در داخل و در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد كه رويكردهاي 
داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي در داخل در شرايط متعارف و با رويكرد مقداري 
و هزينه‌اي مورد توجه طيف وسيعي از پژوهشگران قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، مطالعات 
سلامي و پرمه )1380(، سلامي )1382(، بانويي و عرب‌مازار يزدي )1383(، كيائي‌ها )1389(، 
بانويي و مؤمني )1389(، انصاري، سلامي و صالح )1390( با رويكرد مقداري در كشور صورت 
گرفته است كه عموماً در اين مطالعات از رويكرد تقاضا به توليد در مدل‌هاي داده ـ ستانده 
و تقاضا به توليد و درآمد در مدل‌هاي ماتريس حسابداري اجتماعي بهره گرفته شده است. 
همچنين مطالعات بانويي و پروين )1387(، پروين و ديگران )1388(، حيدري و پرمه )1389(، 
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فريدزاد، پروين و بانويي )1390(، پرمه و ديگران )1390( در ابعاد هزينه‌اي و با رويكرد ارزش 
افزوده به قيمت در قالب الگوسازي داده ـ ستانده يا رويكرد نشتي‌ها )ماليات‌ها، يارانه‌ها و مانند 
آن( به قيمت و هزينه زندگي در قالب الگوسازي ماتريس حسابداري اجتماعي انجام گرفته‌اند. اما 
شاخه دوم، مربوط به شرايط ويژه در قالب رويكردهاي مقداري و هزينه‌اي داده ـ ستانده و ماتريس 
حسابداري اجتماعي كه در نمودار 1 مشاهده مي‌شود، صرفاً مورد توجه تعداد محدودي از محققان 
و پژوهشگران داخلي قرار گرفته است. تنها در ابعاد مقداري و در چارچوب الگوي اصلاح شده 
ماتريس حسابداري اجتماعي در مطالعات داخلي، مي‌توان به مطالعه گلشاهي )1390( و بانويي و 
ديگران )1390( اشاره كرد. همچنين فريدزاد و ديگران )1391( در ابعاد مقداري مسئله محدوديت 
عرضه فراورده‌هاي نفتي را بر توليد بخش‌هاي اقتصادي و درآمد عوامل توليد و گروه‌هاي اقتصادي 
اجتماعي را بر همين مبنا مورد سنجش قرار داده‌اند. براساس آنچه در نمودار 1 با رنگ خاكستري 
با رويكرد هزينه‌اي در الگوهاي )اصلاح شده( داده ـ  نشان داده شده است، بخش شرايط ويژه 
ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي تاكنون مورد توجه پژوهشگران در داخل نبوده است كه 
فراورده‌هاي  محدوديت عرضه  هزينه‌اي  اثرگذاري  ابعاد  دقيق‌تر  بررسي  به سبب  مطالعه  اين  در 
نفتي از الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي جهت بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي 
شرايط ويژه استفاده مي‌شود. همچنين در ادامه، براساس چارچوب نمودار 1 كه ابعاد روش‌شناسي 
بهك‌ارگيري الگوهاي داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي را در شرايط متعارف و ويژه 
مشخص كرده است، به بررسي مطالعات الگوهاي اصلاح شده داده ـ ستانده و همچنين اصلاح شده 
ماتريس حسابداري اجتماعي با رويكرد مقداري )توليد( و هزينه‌اي )قيمتي( در سطح بين‌المللي و 

همچنين داخلي پرداخته مي‌شود. 

1-1. مروري بر مطالعات الگوي اصلاح شده داده ـ ستانده در ابعاد مقداري )توليد(
ميلر و بلر )1985 و 2009( اولين پايه‌هاي نظري الگوهاي اصلاح شده داده ـ ستانده يا الگوهاي داده ـ 
ستانده در شرايط ويژه را طرح كردند. آنها در كتاب خود نشان داده‌اند كه پيش‌نياز اساسي بهك‌ارگيري 
الگوهاي متعارف و مختلط در سنجش اهميت بخش‌ها در نظر گرفتن شرايط و فروض منتسب به 
آنهاست. اشتاينبك1 )2004( ضمن بررسي تفصيلي روش‌شناسي الگوي متعارف تقاضامحور لئونتيف 

1. Steinback
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و مقايسه آن با الگوي مختلط، ‌مشاهده ميك‌ند كه كاربرد الگوي متعارف در مقايسه با الگوي مختلط 
در شرايط ويژه منجر به بيش‌برآورد توليد بخش‌ها و يا كالاهايي مي‌شوند كه در شرايط ويژه قرار 
دارند. محور اصلي مقاله مذكور عمدتاً به جنبه‌هاي نظري و تفسير اقتصادي پيوندهاي پسين از منظر 
بخش تقاضاكننده مي‌پردازد و سنجش پيوندهاي پيشين برمبناي الگوي اصلاح شده عرضه‌محور را 
به آينده موكول ميك‌ند. كرشنر و هوباسك1 )2009(، بانويي و ديگران )2010( و بانويي )1390( 
در اين زمينه به مطالعه در شرايط ويژه در ابعاد مقداري با استفاده از الگوي داده ـ ستانده پرداخته‌اند. 

2-1. مروري بر مطالعات الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي در 
بعد مقداري )توليد(

در الگوهاي اصلاح شده داده ـ ستانده در شرايط ويژه تنها مي‌توان آثار و تبعات اقتصادي 
ناشي از محدوديت عرضه يك كالا يا يك بخش را مورد سنجش قرار داد. الگوهاي اصلاح 
شده شبه‌ماتريس حسابداري اجتماعي علاوه‌بر سنجش اهميت بخش‌ها از منظر توليد، ابعاد 
اجتماعي توزيع درآمد نيز در نظر مي‌گيرند، اما الگوهاي اصلاح شده ماتريس حسابداري 
اجتماعي علاوه‌بر توليد دو نوع توزيع درآمد، يعني توزيع درآمد مربوط به عوامل توليد و 
توزيع درآمد نهادهاي داخلي جامعه را نيز مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌دهند. چانگ و 
واترز2 )2009( در مطالعه خود با استفاده از الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي، 
آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از كاهش 10 درصدي در ماهيگيري را بر كل اقتصاد 
مورد ارزيابي قرار داده است. هارتونو و رسوسادرامو3 )2008( نيز به بررسي آثار اقتصادي 
كنترل مصرف انرژي در اندونزي پرداخته است. در اين مطالعه، دو نوع سناريوسازي درزمينه 
كنترل مصرف انرژي مورد سنجش و اندازه‌گيري قرار گرفته است. در سناريوهاي گروه اول، 
كارايي انرژي و ميزان مصرف از طريق برداشتن يارانه‌ها مطرح شده است و سناريوهاي گروه 
دوم، كنترل مصرف انرژي از طريق تعطيل كردن و يا كم كردن ساعت كاري رستوران‌ها، 
هتل‌ها و يا اماكن عمومي را مدنظر قرار داده‌اند. در مطالعات داخلي نيز همان‌طور كه پيش 
از اين اشاره شد، گلشاهي )1390( در رساله خود با استفاده از همين الگو و سناريوسازي به 

1. Kereshner and Hubacek
2. Chang and Waters
3. Hortono and Resosudarmo
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بررسي آثار اقتصادي اجتماعي قطع گاز در بخش‌هايي از اقتصاد ايران پرداخته است. بانويي 
با  كشور  در  خشكسالي  از  ناشي  اجتماعي  اقتصادي  تبعات  و  آثار  سنجش  به  نيز   )1390(
استفاده از الگوي مختلط ماتريس حسابداري اجتماعي پرداخته‌اند. در اين مطالعه اثر كاهش 
توليد بخش كشاورزي به ميزان 25 درصد بر ساير بخش‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. 
منظر  از  كشاورزي  بخش  توليد  درصدي   25 كاهش  كه  مي‌دهند  نشان  مطالعه  اين  نتايج 
از  متناظر  رقم  افزوده كشور مي‌شود كه  ارزش  به كاهش 3/2 درصدي  منجر  تقاضاكننده 
منظر عرضهك‌ننده معادل 4/2 درصد مي‌باشد. ساير مطالعات انجام شده در خارج از كشور 
كه در جدول 1 ارائه شده‌اند به موضوعاتي نظير اقتصاد ماهيگيري )فرناندز ماچو، گلستگوي 
اقتصاد سياسي  اقتصاد محيط زيست )رسوسادرامو و توربك2، 1996(،  و گنزالز1 )2008(، 
و موضوع تعديل ساختاري )ريچ، نلسون و نلسون3، 1997( باز مي‌گردند كه تمامي آنها از 

الگوي اصلاح شده يا مختلط ماتريس حسابداري اجتماعي بهره برده‌اند. 

3-1. مروري بر مطالعات الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي در 
بعد قيمتي )هزينه(

تنها مطالعه‌اي كه براساس يافته‌هاي اين پژوهش به بررسي آثار هزينه‌اي پرداخته است، مطالعه 
گانو، پارا و ودن4 )2009( مي‌باشد. آنها به بررسي آثار و تبعات شوك‌هاي قيمتي نفت با استفاده 
از الگوي مختلط ماتريس حسابداري اجتماعي آن براي اقتصاد كنيا پرداخته‌اند. در اين مطالعه 
كه سناريوي افزايش 25 درصدي قيمت نفت براي سنجش آثار اقتصادي و اجتماعي آن بهك‌ار 
رفته است نشان مي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت اثر زيادي بر اقتصاد كنيا خواهد گذاشت 
به‌طوريك‌ه مي‌تواند منجر به افزايش 9/2 درصدي در هزينه زندگي خانوارها شود. همچنين با 
توجه به الگوهاي مصرفي مختلف خانوارها، اين افزايش قيمت نشان مي‌دهد كه خانوارهاي با 
درآمد بالاتر تأثير بيشتري از شوك‌هاي قيمتي نفت مي‌گيرند. همان‌طور كه پيش از اين نيز 
اشاره شد، اين بعد از مطالعات الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي در ابعاد قيمتي 

1. Fernandez Macho, Gallastegui and Gonzalez
2. Resosudarmo and Thorbecke
3. Rich, Nelson and Nelson
4. Nganou, Parra and Wodon
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تاكنون در هيچ‌يك از مطالعات داخلي مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. بر اين اساس، 
در مطالعه حاضر براي اولين بار، با استفاده از الگوي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي 

به بررسي آثار قيمتي )هزينه‌اي( محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي پرداخته مي‌شود.

2. پايه‌هاي نظري
در تجزيه و تحليل‌هاي هم‌زمان رشد و توزيع درآمد در ابعاد مقداري و در چارچوب الگوي 
متعارف ماتريس حسابداري اجتماعي، در شرايط متعارف از روابط هم‌زمان تراز توليدي و تراز 

درآمدي عوامل توليد و نهادهاي داخلي جامعه استفاده مي‌شود كه به شكل رابطه زير است: 
 XyBy nnnn += 	)1( 

    1
ˆ; YB jijn ij ijB B T   در رابطه مذكور: 	 

با ضرب قيمت در رابطه )1( مشاهده مي‌شود كه براساس رابطه )2(، هزينه توليد از حاصل 
جمع هزينه‌هاي درونزا و هزينه متغيرهاي برونزا حاصل مي‌گردد كه مي‌تواند دوگان رابطه مقداري 
را ارائه كند. در اين رابطه بردار هزينه متغيرهاي برونزا يا نشتي‌ها )Ln( شامل ماليات‌ها، يارانه‌ها، 

نرخ ارز و مانند آن مي‌باشد كه براي سياستگذاري‌هاي مالي دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 

LyBPyP nnnnn n +′=′ 	)2( 
مي‌توان رابطه قيمتي مذكور را به شكل رابطه كلي تراز هزينه )قيمت( به شكل رابطه )3( ارائه نمود:

LPBP nnnn +′= 	)3( 
براساس رابطه )3(، مي‌توان رابطه )4( را برحسب بردار قيمت )هزينه( ارائه نمود:

LMLBIP nnnnn ′=′−= −1)( 	)4(
ام را برحسب   n همان‌طور كه پيش از اين نيز گفته شد، رابطه )4( كل هزينه حساب 
جدول  ستوني  ضرايب  جمع  اصلي  خصوصيات  از  يكي  كه  چرا  ميك‌ند  ارائه   واحد 
ـ ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي آن است كه جمع ستوني عناصر هر حساب  داده 
برابر واحد مي‌باشد. واحد يعني هزينه يك واحد كه بيانگر شاخص قيمت است. از اين جهت 
 رابطه مذكور از دو قسمت تشكيل شده است، قسمت اول هزينه واسطه سه حساب درونزاست 
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Ln بيان مي‌گردد  ( و قسمت دوم هزينه‌ متغيرهاي برونزا مي‌باشد كه برحسب نسبت  PB nn′ (
)بانويي و پروين، 1387(. از اين جهت، رابطه )4(، يك رابطه ميان اقلام نشتي‌ها و شاخص 
قيمت‌ها در اقتصاد مي‌باشد و در آن ماتريس          به‌عنوان ماتريس ضرايب فزاينده نشتي‌ها 
به قيمت و هزينه زندگي معرفي مي‌شود. اجزاي ماتريس حسابداري اجتماعي در سطح كلان 
و برحسب حساب‌هاي درونزا و برونزا در جدول 1 مشاهده مي‌شود كه اجزاي اصلي رابطه 

تراز توليدي برمبناي حساب‌هاي درونزا و برونزا قابل ارائه و مشاهده مي‌باشد.1

جدول 1. ساختار كلان ماتريس حسابداري اجتماعي برحسب حساب‌هاي درونزا و برونزا

جمع 
ورودي‌ها 
)تقاضا يا 

درآمد كل(

حساب‌هاي درونزاحساب‌هاي برونزا

                     ورودي‌ها

                      خروجي‌ها 

4. ساير حساب‌ها 
)دولت، انباشت 
و دنياي خارج(

3. نهادها
 )خانوارها و شركت‌ها 

بدون دولت(

2. عوامل 
توليد

1. توليد

Y1T14T130T111. توليد

 حساب‌هاي
درونزا

Y2T2400T212. عوامل توليد

Y3T34T33T320 و )خانوارهــا  نهادهــا   .3
شركت‌ها بدون دولت(

Y4T44T43T42T41
4. ساير حســاب‌ها )دولت، 

انباشت، دنياي خارج(
 حساب‌هاي

 برونزا

Y4Y3Y2Y1
 جمع خروجي‌ها

)عرضه يا هزينه كل(

مأخذ: بانويي و پروين، 1387:  5. 

1. برمبناي جدول 3، مي‌توان خصوصيات و ويژگي‌هاي ماتريس حسابداري اجتماعي را بر شمرد: تعداد حساب‌ها در سطرها 
و ستون‌ها با هم برابر است. بنابراين ماتريس حسابداري اجتماعي يك ماتريس مربع است. حساب‌هاي درونزا، ساختار اقتصاد 
را نشان مي‌دهند كه در پنج درايه )T32 ،T21 ،T13 ،T11 و T33( با هم تعامل منطقي دارند. ساير حساب‌ها، تلفيقي از حساب‌هاي 
برونزا )دولت، انباشــت و دنياي خارج( هســتند و اجزاي تشكيل‌دهنده آنها به متغيرهاي كلان سياستي معروفند. جمع سطري 
هر يك از حســاب‌هاي درونزا، اقلام ورودي، درآمد يا تقاضا و جمع ستوني متناظر حساب‌ها، اقلام خروجي، عرضه يا هزينه 
را نشــان مي‌دهند كه برمبناي منطق نظام حسابداري بايد در يك ســال مالي با هم برابر باشند. درصورتيك‌ه رويكرد مقداري 
مورد نظر باشد، تمامي روابط به‌صورت سطري بيان مي‌شوند؛ و اجزاي تشكيل‌دهنده ساير حساب‌ها )T24، T14 وT34( منتسب 
به هر يك از حســاب‌هاي اصلي درونزا به‌عنوان اقلام تزريقات عمل ميك‌نند و هر يك از آنها بيانگر يك ســطح مشــخص 
سياستگذاري است. به‌عنوان نمونه T24 ،T14 و T34 به‌ترتيب سياست‌هاي تشويق صادرات، درآمد عوامل توليد از دنياي خارج 

و انتقال جاري دولت به خانوارها را منعكس ميك‌نند. براي مطالعه بيشتر به مطالعه بانويي و پروين )1387( مراجعه شود. 

M n′
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برمبناي روابط )1( تا )4( و جدول 2 مشاهده مي‌شود كه Tij ماتريس مبادلات واسطه‌اي 

 Bij سه حساب درونزاي توليد، حساب عوامل توليد و حساب نهادهاي جامعه مي‌باشد. ماتريس
M ماتريس ضرايب  n′ ماتريس ضرايب مستقيم يا ميل متوسط به هزينه سه حساب درونزا و 
فزاينده انتقال قيمت در شرايط متعارف را نشان مي‌دهد. در شرايط الگوي متعارف بالا مي‌توان 
Pn را به‌صورت  آثار و تبعات هزينه‌ متغيرهاي برونزا را از طريق Ln بر تغييرات شاخص قيمت  
قيمت‌هاي حسابداري  قيمتي كه  ميان شاخص‌هاي  اين  داد. در  قرار  بررسي  رابطه )4( مورد 
توليدكننده )شاخص قيمت كالاها و خدمات(، شاخص قيمت  هستند شامل شاخص قيمت 
عوامل توليد و شاخص هزينه زندگي خانوارها مي‌باشند. الگوي مذكور از منظر روش‌شناسي به 
الگوي ارزش‌افزوده به قيمت معروف است. بهك‌ارگيري اين الگوها بدون درنظر گرفتن فروضي 
همچون وجود ظرفيت اضافي توليد در سطح بخش‌ها و نامحدود بودن طرف عرضه )واسطه‌اي 
به  را   )4( رابطه  متعارف مي‌توان  اين جهت در شرايط  از  نيست.  امكان‌پذير  اوليه(  و عوامل 
شكل يك رابطه قابل استفاده براي سياستگذاري اقتصادي ارائه نمود كه برحسب آن مي‌توان 
با تغيير در متغيرهايي مانند ماليات‌ها، يارانه‌ها و ساير اقلام هزينه‌اي برونزا را بر ميزان تغيير در 

شاخص‌هاي قيمتي و هزينه زندگي مورد سنجش قرار داد. 

LMLBIP nnnnn ∆′=∆′−=∆ −1)( 	)5( 

اما همان‌طور كه در مقدمه نيز بدان اشاره شد، كاربرد الگوي مذكور با توجه به وجود 
محدوديت در عرضه فراورده‌هاي نفتي به‌دليل محدوديت در واردات مورد نياز جهت تأمين 
مصرف داخلي، در شرايط متعارف نامناسب است. براي برون‌رفت از اين مسئله نياز است تا 
الگوي متعارف برمبناي الگوي متغير مختلط به الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي در شرايط 
ويژه اصلاح شود. در الگوهاي اصلاح شده ماتريس حسابداري اجتماعي در شرايط ويژه در 
بعد قيمتي مي‌توان تغييرات قيمتي ناشي از بخش با محدوديت عرضه را بر شاخص‌هاي قيمت 
توليدك‌ننده )شاخص قيمت كالاها و خدمات(، شاخص قيمت عوامل توليد و شاخص هزينه 
زندگي خانوارها محاسبه كرد. ازاين‌رو در اصطلاح، الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي از 
يك الگوي با ضرايب فزاينده نشتي‌ها به قيمت و هزينه زندگي به الگويي با رويكرد ضرايب 

فزاينده قيمت به قيمت و هزينه زندگي تغيير ميك‌ند. 
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جدول 2. ماتريس حسابداري اجتماعي براساس حساب‌هاي درونزا و برونزا و نيز بخش 

توليدي با محدوديت و بدون محدوديت عرضه

تقاضا يا 
درآمدكل

درونزابرونزا
                     ورودي‌ها

                      خروجي‌ها

دولت، انباشت 
و دنياي خارج

محدوديت 
عرضه

بدون محدوديت 
عرضه

yncXncHBnc

توليد
محدوديت  بــدون 

عرضه
درونزا

عوامل توليد

نهادهاي جامعه

ycXcBcGمحدوديت عرضهبخش‌ توليدي

yeKLcLnc
دولت، انباشــت و 

دنياي خارج
برونزا

y′ey′cy′ncعرضه يا هزينه كل

مأخذ: هارتونو و رسوسادرامو )2008(. 

با  و  ويژه  شرايط  در  اجتماعي  ماتريس حسابداري  اصلاح شده  الگوي  ارائه  به‌منظور 
متغير  الگوي  براساس  زير  روابط   ،2 جدول  در  شده  ارائه  متغيرهاي  نام‌گذاري  از  استفاده 
مختلط ارائه مي‌شود. براساس جدول 3، ماتريس ضريب فزاينده رابطه قيمتي )4( و همچنين 
رابطه )5( به چهار ماتريس مجزا در قسمت درونزا افراز مي‌شود. اين چهار ماتريس شامل 
ماتريس Bnc است كه نمايش‌دهنده تمامي حساب‌هاي درونزاست كه در حساب توليد آنها 
بخش   ،R ماتريس  نمي‌شود.  مشاهده  اقتصادي  بخش‌هاي  در  عرضه  محدوديت  هيچ‌گونه 
اقتصادي از حساب توليد را نشان مي‌دهد كه به‌صورت يك بردار سطري از ساير حساب‌هاي 
Q بردار ستوني بخش اقتصادي با محدوديت  درونزا تفكيك شده است. همچنين ماتريس 
به‌عبارت‌ديگر  است.  شده  افراز  درونزا  متغيرهاي  و  توليد  حساب  از  كه  مي‌باشد  عرضه 
Q ماتريس‌هايي هستند كه پيش از آن در الگوي متعارف  R و ستوني  ماتريس‌هاي سطري 
بشكل درونزا در مدل تعيين مي‌شدند در حاليك‌ه به‌دليل رخداد محدوديت عرضه در بخش 
فوق، بخش‌هاي ديگر نمي‌توانند مشابه گذشته از بخش فوق به‌طور باكشش تقاضاي نهايي 
داشته باشند. در نهايت Bc ماتريس تك عنصري است كه مربوط به بخش اقتصادي دچار 
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محدوديت عرضه مي‌باشد. بر اين اساس، Bnc و Bc جهت بهك‌ارگيري در رابطه قيمتي كه 
قرار مي‌گيرند. در  استفاده  ترانسپوز مورد  به شكل  ارائه مي‌شوند،  برداري ستوني  به شكل 
رسوسادرامو،  و  )هارتونو  شود  تبديل   )6( رابطه  شكل  به  مي‌تواند   )5( رابطه  صورت  اين 

2008؛گانو، بارا و ودن، 2009؛ ميلر و بلر، 2009(: 

*

* *

( ) 0
0 ( )

nc nc nc
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طبق قوانين مربوط به معكوس نمودن ماتريس‌ها درصورتيك‌ه ماتريسي مانند ماتريس A داراي 
		      باشد. در اين صورت مي‌توان براساس روابط )8( تا )11( ماتريس  عناصر ماتريسي  
A را براساس دستور ماتريس B معكوس نمود. ماتريس B معكوس ماتريس A است و عناصر آن از 

		          مي‌باشد.  عناصر تغييريافته ماتريس A حاصل شده است كه به‌صورت 

1 1
11 11 12 22 21( )B A A A A- -= - 	 )8( 

1

12 11 12 22B B A A -=- 	)9( 

1

21 22 21 11B A A B-=- 	)10( 

1 1 1

22 22 22 21 11 12 22B A A A B A A- - -= + 	 )11( 

در اين صورت، ماتريس اول در رابطه )7( براساس ماتريس A به‌صورت زير تعريف مي‌شود: 

[ ] [ ] [ ]11 12 21 22; 0 ; ;
nc

I G IA A A ABé ù= - = = = -ê úë û¢ 	)12( 
براساس روش معكوس ماتريس، مي‌توان ماتريس‌ B را ارائه نمود: 

[ ][ ] [ ]
11 1

11 ( 0 )
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در اين صورت مي‌توان مجدداً رابطه )7( را به‌صورت رابطه )17( بازنويسي نمود: 
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بر اين اساس، رابطه )17( را مي‌توان به شكل رابطه )18( بازنويسي نمود: 
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رابطه )18( به‌صورت خلاصه‌شده براساس رابطه )19( ارائه شده است: 
*

* *
nc nc

m
c c

P LML P
é ù é ù
ê ú ê úD = Dê ú ê ú
ê ú ê úë û ë û

¢ 	 )19( 

رابطه )19( در مقايسه با رابطه )5( داراي ويژگي‌هايي است كه علاوه‌بر آنكه از منظر 
روش‌شناسي داراي اهميت است، مي‌تواند در سنجش آثار و تبعات قيمتي محدوديت عرضه 

فراورده‌هاي نفتي در شرايط ويژه مورد استفاده قرار گيرد: 
الف( رابطه )5( آثار و تبعات سياست‌هاي افزايش هزينه‌هاي برونزا را بر افزايش شاخص 
قيمت توليدكننده )شاخص قيمت كالاها و خدمات(، شاخص قيمت عوامل توليد و شاخص 
هزينه زندگي خانوارها تبيين ميك‌ند. اما در رابطه )19( كه در شرايط ويژه كاربرد دارد، نه 
تنها آثار و تبعات افزايش هزينه‌هاي برونزا يعني افزايش Lnc )هزينه‌هاي برونزايي كه ناشي 
از بخش‌هاي داراي محدوديت عرضه نيستند( بر افزايش شاخص قيمت توليدكننده )شاخص 
نهادهاي  زندگي  هزينه  شاخص  و  توليد  عوامل  قيمت  شاخص  خدمات(،  و  كالاها  قيمت 
*P همانند رابطه )19( را در شرايط ويژه به‌دست مي‌دهد، بلكه 

nc داخلي جامعه يعني افزايش
همچنين قابليت سنجش افزايش قيمت ناشي از بخش داراي محدوديت عرضه فراورده‌هاي 
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و  كالاها  قيمت  )شاخص  توليدكننده  قيمت  شاخص  قيمتي  افزايش  بر  را   P*
c يعني  نفتي 

خدمات(، شاخص قيمت عوامل توليد و شاخص هزينه زندگي خانوارها را در شرايط ويژه 
دارد و به همين علت به‌عنوان الگوي ضرايب فزاينده قيمت به قيمت شناخته مي‌شود. 

است.  مختلط  يا  تركيبي  رابطه  يك   )5( رابطه  به  نسبت  علت  دو  به   )19( رابطه  ب( 
و  برونزا  متغيرهاي  حاوي  آنكه  دوم  و  مي‌دهد  نشان  را  ويژه  و  متعارف  شرايط  آنكه  اول 
*P متغير درونزايي است كه به‌عنوان متغير برونزاي 

c درونزاي تركيبي است. به‌عبارت‌ديگر
بخش داراي محدوديت عرضه تلقي مي‌گردد و همچنين Lc متغير برونزايي است كه به‌عنوان 
متغير درونزا تلقي مي‌شود. متغيرهاي برونزا و درونزاي ساير حساب‌ها همانند رابطه )5( در 

نظر گرفته مي‌شوند. 
ج( ضريب فزاينده M′n در رابطه )5( زنجيره‌هاي سيكل انتقال هزينه را نشان مي‌دهند. 
الگوهاي  به  الگوهاي قيمتي ماتريس حسابداري اجتماعي نسبت  تفسير ضرايب فزاينده در 
در  آنچه  براساس  دارد.  بيشتري  تأمل  به  نياز  و  بوده  برخوردار  بيشتري  ظرافت  از  مقداري 
جدول 3 مشاهده مي‌شود و رابطه )5( ارائه مي‌نمايد، توليدكنندگان )در حساب توليد( در 
فرايند توليد خود دو نوع هزينه را متحمل مي‌شوند: هزينه‌هاي واسطه‌اي )T11( و هزينه‌هاي 
عوامل توليد )T21(. از آنجايي كه نهادهاي جامعه به‌ويژه خانوارها، صاحبان اصلي عوامل 
توليد هستند، بخشي از درآمد عوامل توليد به‌عنوان هزينه )T32( به خانوارها منتقل مي‌شود. 
نهادها در عوض دو نقش را ايفا ميك‌نند، از يك طرف عرضهك‌نندگان اصلي خدمات نيروي 
كار و سرمايه به توليد به‌شمار مي‌روند و از طرف ديگر بخشي از درآمد خود را در مصرف 
كالاها و خدمات )T13( هزينه ميك‌نند. انتقالات جاري ميان نهادها )T33( نيز به‌عنوان توزيع 
سه  آن  علاوه‌بر  دارد.  ارتباط  نهادها  مصرف  با  كه  مي‌شوند  محسوب  نهادها  بين  هزينه‌اي 
حساب مذكور داراي هزينه‌هايي نظير ماليات‌ها يا واردات هستند كه به حساب‌هاي برونزا 
پرداخت ميك‌نند. بنابراين، هر يك از حساب‌هاي درونزا داراي يك هزينه ضمني يا شاخص 
قيمت است كه از طريق ضرايب فزاينده انتقال قيمت با ساير شاخص‌هاي قيمت پيوند ايجاد 
ميك‌نند. وجه تمايز ماتريس ضريب فزاينده M′n با ماتريس ضريب فزاينده M′m آن است 
ارائه  انتقال قيمت )هزينه( در شرايط متعارف را  M′n ماتريس  كه ماتريس ضريب فزاينده 
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ميك‌ند در حاليك‌ه ماتريس ضريب فزاينده M′m تركيبي است از شرايط متعارف و ويژه. با 
استفاده از الگوي ارائه شده براساس رابطه )19( مي‌توان از منظر سياستگذاري، برنامه‌ريزي 
بخشي و همچنين مديريت منابع در شرايط ويژه، آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي افزايش 
هزينه‌هاي ناشي از محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي را بر شاخص‌هاي قيمت توليدكننده، 
هزينه‌هاي  ساير  و همچنين  خانوارها  زندگي  هزينه  و شاخص  توليد  عوامل  قيمت  شاخص 
برونزا محاسبه كرد. در ادامه مطالب، با استفاده از پايه‌هاي آماري كه براي اولين‌بار جهت 
بهك‌ارگيري در اين مطالعه تهيه و تدوين شده است، به ارائه نتايج برمبناي الگوي اصلاح شده 

ماتريس حسابداري اجتماعي عرضه‌محور لئونتيف پرداخته مي‌شود. 

3. پايه‌هاي آماري و تعيين سناريوهاي قيمتي
1-3. پايه‌هاي آماري

با استفاده از جدول داده ـ ستانده انرژي سال 1385 كه توسط معاونت برق  در اين مطالعه 
و انرژي )دفتر برنامه‌ريزي كلان برق و انرژي( وزارت نيرو در سال 1388 تدوين شده و با 
استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي بهنگام شده سال 1385 كه توسط بانويي و ديگران 
اقتصاد كشاورزي  و  برنامه‌ريزي  پژوهش‌هاي  مؤسسه  در  تحقيقاتي  طرح  در يك   )1389(
براي سال 1385  انرژي«  اجتماعي حامل‌هاي  »ماتريس حسابداري  تدوين  به  محاسبه شده، 
پرداخته شده است. جهت تهيه ماتريس مذكور، علاوه‌بر بهك‌ارگيري موارد فوق، از آمارهاي 
تكميلي شامل سرشماري نفوس و مسكن سال 1385، آمارهاي حساب‌هاي ملي سال 1385 
و  شهري  خانوارهاي  درآمدهاي  و  هزينه‌ها  گزارش  و  ايران  آمار  مركز  و  مركزي  بانك 
شده  تدوين  ماتريس  است.  شده  استفاده  ايران،  آمار  مركز   1385 سال  تفصيلي  روستايي 
مذكور با توجه به هدف تحقيق و همچنين مباني نظري مطالعه، تهيه و تدوين شده و مشتمل 
بر پنج حساب اصلي است كه پس از تجميع برخي از بخش‌هاي توليدي، شامل 38 بخش 
اقتصادي در حساب توليد مي‌باشد. حساب عوامل توليد داراي 4 بخش مي‌باشد كه شامل 
درآمد نيروي كار مزد و حقوق‌بگير شهري، درآمد نيروي كار مزد و حقوق‌بگير روستايي، 
درآمد مختلط )درآمد نيروي كار بدون مزد و حقوق‌بگير( و درآمد سرمايه )مازاد عملياتي 
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جدول 3. بررسي كشش‌هاي قيمتي تقاضاي فراورده‌هاي نفتي براساس مطالعات انجام شده

روش تحليلنويسنده/نويسندگان
موضوع )تحليل و 

برآورد تقاضا(

كشش‌هاي قيمتي )كوتاه‌مدت(

گازوئيلبنزين
گاز 
مايع

فراورده‌هاي 
نفتي

0/09-- --فراورده‌هاي نفتي )ايران(1VARحيدري و سعيدپور )1390(
0/6-- -  -فراورده‌هاي نفتي )ايران(Time- Seriesجوان )1390(

-- - 0/21-بنزين )ايران(2OLSناظمان )1390(
- - - 0/04-بنزين در بخش حمل‌ونقل3ARDLمهرگان و قرباني )1388(

- - - 0/17-بنزين در بخش حمل‌ونقلOLSمزرعتي )1386(
- - - 0/14-بنزين )ايران(VARزراء‌نژاد و قپانچي )1385(
- - - 0/12-بنزين )ايران(OLSابونوري و شيوه )1385(
- - - 0/08-بنزين )ايران(OLSمزرعتي و پرتوري )1384(
- - - 0/11-بنزين در بخش حمل‌ونقلARDLختايي و اقدامي )1384(

- - - 0/19-بنزين )ايران(STSMچيت‌نيس )1384(

)Auto Regressive Vector( 1. الگوي خودرگرسيون برداري
)Ordinary Least Squares( 2. روش حداقل مربعات معمولي

)Auto Regressive with Distributed Lags( 3. الگوي خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي

بنابر مطالعات صورت گرفته از سال 1384 تا سال 1390، مشاهده مي‌شود كه كشش‌هاي 
قيمتي تنها براي بنزين و كل فراورده‌هاي نفتي ارائه شده است و اندازه اين كشش‌ها مبين آن 
هستند كه فراورده‌هاي نفتي به‌ويژه در كوتاه‌مدت كالايي كمك‌شش هستند و در طبقه‌بندي 
كالاهاي ضروري قرار مي‌گيرند، هرچند مطالعات مختلف نشان مي‌دهند كه در بلندمدت 
نيز فراورده‌هاي نفتي ضروري بودن خود را حفظ ميك‌نند اما با كشش‌هاي قيمتي بالاتري 
همراه هستند. ارقام محاسبه شده براي كشش‌هاي قيمتي بسيار متنوع مي‌باشند كه غالباً به‌دليل 
در  نيز  مواقع  برخي  در  و  است  شده  اندازه‌گيري  زماني  دوره‌هاي  در  موجود  تفاوت‌هاي 
برآورد توابع تقاضاي اين فراورده‌هاي نفتي، متغيرهايي مانند تعداد خودروها يا نوع خودرو 
)اعم از بنزين‌سوز يا دوگانه‌سوز( وارد مي‌شوند كه عموماً مي‌تواند منجر به افزايش يا كاهش 
نفتي  فراورده‌هاي  براي  مناسب  قيمتي  ارائه كشش‌هاي  به‌منظور  گردند.  قيمتي  كشش‌هاي 
بنزين، گازوئيل و گاز مايع از متوسط كشش‌هاي قيمتي ارائه شده استفاده مي‌شود. در اين 



ــ173 ـــــــــــــــــــــــــــــ تحليل سياستي آثار و تبعات قيمتي محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي ... 

نظر گرفته مي‌شود. همچنين كشش  متوسط 0/15- در  به‌طور  بنزين  قيمتي  مطالعه، كشش 
قيمتي گازوئيل و گاز مايع براساس متوسط كشش‌ قيمتي كل فراورده‌هاي نفتي معادل 0/45- 
به‌صورت زير  قيمتي  برمبناي كشش‌هاي  قيمتي  اين صورت سناريوهاي  فرض مي‌شود. در 

جهت تجزيه و تحليل نتايج در نظر گرفته مي‌شوند. 
الف( افزايش قيمتي 230 درصدي براي بنزين ناشي از كاهش 35 درصدي عرضه بنزين،

ب( افزايش قيمتي 25 درصدي براي گازوئيل ناشي از كاهش 10 درصدي عرضه گازوئيل،
ج( افزايش قيمتي 70 درصدي براي گاز مايع ناشي از كاهش 30 درصدي عرضه گاز مايع.

در ادامه مباحث، با استفاده از الگوي قيمتي ماتريس حسابداري اجتماعي اصلاح شده، 
به تجزيه و تحليل افزايش هزينه‌هاي ناشي از محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي مي‌پردازيم. 

4. تجزيه و تحليل نتايج
نتايج حاصل از افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع بر شاخص قيمت 
توليدكننده، شاخص قيمت عوامل توليد و شاخص هزينه نهادهاي داخلي جامعه در جداول 
4، 5 و 6 ارائه شده است. ازاين‌رو نتايج حاصل در دو زيربخش جهت بررسي آثار و تبعات 
اقتصادي و اجتماعي افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي براساس سناريوهاي قيمتي ارائه شده، 

مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. 

1-4. آثار و تبعات اقتصادي ناشي از افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي
بر  مايع  گاز  و  گازوئيل  بنزين،  قيمت‌هاي  افزايش  اقتصادي  تبعات  و  آثار  از  نتايج حاصله 
اقتصادي در قالب سه سناريو در جداول 4 و 5  افزايش شاخص قيمت بخش‌هاي مختلف 

سازماندهي شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهند كه: 
الف( با افزايش 230 درصدي قيمت بنزين، بيشترين افزايش قيمت مربوط به خدمات 
حمل‌ونقل هوايي و خدمات حمل‌ونقل زميني )بار و مسافر( بوده است. در اين ميان، كمترين 
ميزان افزايش قيمت مربوط به بخش معادن به ميزان 3/45 درصد بوده است. همچنين افزايش 
25 درصدي قيمت گازوئيل، نيز منجر به بيشترين افزايش شاخص قيمت توليدكننده در بخش 
خدمات حمل‌ونقل زميني )بار و مسافر( شده است. با افزايش 70 درصدي قيمت گاز مايع نيز 



ــ                 / سال 21، شماره 79         174Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

ساخت محصولات كاني غيرفلزي و بخش زراعت، باغداري و دامپروري با بيشترين افزايش 
همراه  قيمت  افزايش  بيشترين  با  كه  اقتصادي  بخش   10 ميان  مقايسه  بوده‌اند.  همراه  قيمت 
اقتصادي  بخش‌هاي  ساير  به  نسبت  بخش خدمات  زيربخش‌هاي  كه  مي‌دهد  نشان  بوده‌اند 
كشاورزي و صنعت بيشترين تأثير را از افزايش قيمت فراورده‌ نفتي بنزين و گازوئيل گرفته‌اند. 

جدول 4. نتايج آثار و تبعات افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي بر شاخص قيمت توليدكننده 

براي10 بخش اقتصادي با بيشترين افزايش قيمت )درصد(

بخش‌هاي اقتصاديگازوئيلبخش‌هاي اقتصاديبنزينبخش‌هاي اقتصادي
گاز 
مايع

147/55. خدمات حمل‌ونقل هوايي
زميني  حمل‌ونقل  خدمات   .1

)بار و مسافر(
0/30

1. ساخت محصولات كاني 
غيرفلزي

0/19

2. خدمــات حمل‌ونقــل زميني 
)بار و مسافر(

20/21. آب و خدمات مربوط به آن7/69
و  باغــداري  زراعــت،   .2

دامپروري
0/17

30/21. خدمات حمل‌ونقل آبي35/20. آب و خدمات مربوط به آن
3. خدمات عمده‌فروشــي و 

خرده‌فروشي
0/16

40/14. معادن44/49. خدمات عمومي
محصــولات  ســاخت   .4

غذايي و آشاميدني
0/16

5. ساخت محصولات غذايي و 
آشاميدني

50/11. برق و خدمات مربوط به آن4/41
اقامت‌گاه‌هاي  خدمــات   .5

عمومي و رستوران
0/15

64/21. زراعت، باغداري و دامپروري
6. ساخت ســاير فراورده‌هاي 

نفتي و زغال‌سنگ
60/14. آب و خدمات مربوط به آن0/09

و  عمده‌فروشــي  خدمــات   .7
خرده‌فروشي

4/16
7. ساخت محصولات غذايي 

و آشاميدني
70/12. خدمات عمومي0/06

83/84. خدمات مالي، بيمه و بانك
8. ساخت پوشاك، منسوجات 

و محصولات چرمي
0/05

8. ساخت پوشاك، منسوجات 
و محصولات چرمي

0/11

9. ساير ســاختمان‌ها )پل، سد، 
احداث جاده و...(

3/59
9. ساخت محصولات لاستيكي 

و پلاستيكي
90/11. خدمات آموزش0/05

103/45. معادن
10. خدمات عمده‌فروشــي و 

خرده‌فروشي
100/10. نفت سفيد0/04

مأخذ: نتايج برمبناي رابطه )19( و ماتريس حسابداري اجتماعي حامل‌هاي انرژي سال 1385 محاسبه شده‌اند. 
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ب( نتايج جدول 6 نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت بنزين و گازوئيل بخش خدمات 
به‌عنوان  اقتصاد داشته است.  توليدك‌ننده را در كل  افزايش متوسط شاخص قيمت  بيشترين 
نمونه با افزايش قيمت بنزين، بخش خدمات با افزايش قيمتي معادل 3 درصد مواجه است. 
همچنين بخش‌هاي صنعت و كشاورزي پس از بخش خدمات، به‌ترتيب افزايش قيمتي در 
حدود 2/16 و 0/93 درصد را تجربه ميك‌نند. نتايج حاصل از افزايش قيمت گازوئيل و گاز 
مايع نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با بيشترين افزايش در متوسط شاخص قيمت توليدكننده 

مواجه است و پس از آن بخش صنعت و كشاورزي قرار دارند. 

 جدول 5. نتايج آثار و تبعات افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي بر 

متوسط افزايش شاخص قيمت توليدكننده
گاز مايععنوان بخشگازوئيلعنوان بخشبنزينعنوان بخش

10/169. كشاورزي10/073. خدمات14/42. خدمات

20/117. خدمات20/054. كشاورزي24/28. كشاورزي

30/075. صنعت30/043. صنعت32/46. صنعت

مأخذ: همان.

ج( در ميان بخش‌هاي اقتصادي، افزايش قيمت بخش‌هاي زراعت، باغداري و دامپروري، 
خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، خدمات حمل‌ونقل زميني )بار و مسافر(، ساخت محصولات 
غذايي و آشاميدني و خدمات آب و توزيع آن حائز اهميت و توجه است كه نشان از وابستگي مستقيم 
و غيرمستقيم بخش‌هاي مذكور به بخش‌هاي با محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي بنزين، گازوئيل 
و گاز مايع و افزايش قيمت در اين بخش‌ها دارد. به‌عنوان نمونه، با كاهش عرضه فراورده نفتي بنزين 
و افزايش قيمت آن، خدمات حمل‌ونقل زميني بار با افزايش هزينه به ميزان 7/69 درصد مواجه 
مي‌شود. با توجه به وابستگي زياد بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي به بخش حمل‌ونقل 
زميني بار و وابستگي زياد بخش فوق به بخش فراورده نفتي بنزين، هزينه توليدك‌ننده در اين بخش 
به ميزان 4/16 درصد افزايش يافته است. از آنجايي كه بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي 
به‌عنوان يك بخش توزيعك‌ننده كالاها اهميت بسيار مهمي براي ساير بخش داراست و با توجه به 
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سهم تقريبي 14 درصدي اين بخش از كل ارزش‌افزوده كشور، انتظار مي‌رود هزينه توليد در ساير 
بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش زراعت، باغداري و دامپروري به ميزان 4/21 درصد افزايش يابد. 
افزايش هزينه توليد بخش زراعت، باغداري و دامپروري، مي‌تواند منجر به افزايش هزينه به ميزان 
4/41 درصد در توليد محصولات غذايي و آشاميدني شود كه اين چرخه در بخش كشاورزي، متأثر 

از افزايش هزينه‌هاي ارائه خدمات آب و توزيع آن به ميزان 5/20 درصد نيز بوده است.

2-4. آثار و تبعات اجتماعي ناشي از افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي
در بررسي آثار و تبعات اجتماعي، يكي از مواردي كه در تجزيه و تحليل نتايج برمبناي ماتريس 
حسابداري اجتماعي اصلاح شده مدنظر قرار مي‌گيرد، سيكل يا چرخه توليدي است كه سيكل 
قيمتي به‌تبع آن تغيير ميك‌ند و تحت تأثير قرار مي‌گيرد. به‌عبارت‌ديگر، با رخداد محدوديت عرضه 
در يكي از بخش‌هاي اقتصاد، بخش مورد نظر، ديگر توان عرضه به ميزان قبل را به ديگر بخش‌هاي 
واسطه‌اي توليدي نخواهد داشت. در اين صورت توليد ساير بخش‌ها نيز كاهش مي‌يابد، كاهش 
توليد در ساير بخش‌ها، منجر به افزايش شاخص قيمت توليدكننده مي‌شود. همچنين كاهش توليد 
در ساير بخش‌هاي اقتصادي، منجر به كاهش درآمد عوامل توليد خواهد شد و به‌طور هم‌زمان، 
به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، شاخص قيمت عوامل توليد از جمله هزينه‌هاي جبران خدمات 
نيروي كار مزد و حقوق‌بگير، درآمد مختلط )درآمدهاي بدون مزد و حقوق( و درآمد سرمايه 
افزايش مي‌يابد، اين مسئله منجر به كاهش درآمد خانوارها و شركت‌ها شده و شاخص هزينه‌هاي 
زندگي را به‌طور هم‌زمان افزايش مي‌دهد و در نتيجه به‌دليل كاهش درآمد خانوارها و افزايش 
هزينه‌هاي خانوار، مصرف كاهش مي‌يابد و مجدداً منجر به كاهش توليد بخش‌هاي اقتصادي 

مي‌شود و به‌اين‌ترتيب سيكل توليدي قيمتي كامل مي‌گردد. 
در جدول 6، آثار و تبعات ناشي از افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي به‌دليل محدوديت 
افزايش شاخص هزينه زندگي خانوارها شده است.  به  يادشده، منجر  عرضه در بخش‌هاي 

نتايج ارائه شده در جدول 6 نشان مي‌دهد كه: 
الف( به‌واسطه افزايش قيمت بنزين، شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري به‌دليل 
خانوارهاي  به  نسبت  بيشتري  افزايش  با  مصرفي،  انرژي  سبد  در  بنزين  مصرف  بيشتر  سهم 
روستايي همراه بوده است. براساس اطلاعات ترازنامه انرژي در سال 1387، سهم يارانه بنزين 
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براي خانوارهاي شهري 60/7 درصد و خانوارهاي روستايي در حدود 39/3 درصد برآورد 
شده است. بنابراين، با توجه به بالاتر بودن مصرف بنزين در ميان خانوارهاي شهري نسبت به 
روستايي، انتظار مي‌رود شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري نسبت به روستايي افزايش 
بيشتري را نشان ‌دهد. اما از آنجايي كه سهم يارانه انرژي خانوارهاي روستايي براي دو فراورده 
نفتي گازوئيل و گاز مايع به‌ترتيب معادل 94/4 درصد و 87/8 درصد و براي خانوارهاي شهري 
به‌ترتيب 5/6 و 12/2 درصد بوده است، مصرف خانوارهاي روستايي از اين دو فراورده بسيار 
گاز  و  گازوئيل  بيشتر مصرف  سهم  به  توجه  با  وهمچنين  بوده  خانوارهاي شهري  از  بيشتر 
مايع در سبد انرژي مصرفي خانوارهاي روستايي نسبت به خانوارهاي شهري، افزايش قيمت 
فراورده‌هاي نفتي يادشده، منجر به افزايش بيشتر شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي 
نسبت به خانوارهاي شهري شده است. يكي از دلايل عمده مصرف بيشتر گازوئيل در مناطق 
روستايي ايران نسبت به مناطق شهري، مصرف زياد گازوئيل جهت رفع نيازهاي گرمايش 
و پخت‌وپز مي‌باشد. از آنجايي كه از منظر مفهوم، نتايج اين تحقيق قابليت مقايسه با نتايج 
مطالعات مربوط به آثار قيمتي ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در طرح هدفمندي 
يارانه‌ها را دارا مي‌باشد مي‌توان مقايسه اجمالي ميان نتايج اين مطالعه و ساير مطالعات مشابه 
داشت. ذكر اين نكته ضروري است كه سناريوهاي قيمتي اعمال شده در اين مطالعه با ساير 
مطالعات كه مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست متفاوت است، به همين جهت تنها نتايج هدفمندي 
نتايج كلي و نحوه اثرگذاري افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي اين مطالعه داراي  از منظر 
اهميت است. به‌عنوان نمونه، مطالعه اسدي مهماندوستي )1388( نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت 
فراورده‌هاي نفتي، شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي در حدود 21/13 درصد افزايش 
مي‌يابد در حاليك‌ه شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري در حدود 11/4 درصد افزايش يافته 
است. همچنين مطالعه پرمه و ديگران )1390( نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت و اصلاح قيمت 
بنزين ناشي از قانون هدفمندي يارانه‌ها، شاخص هزينه زندگي به‌طور متوسط در ميان پنجك‌هاي 
خانوارهاي شهري بيش از خانوارهاي روستايي افزايش يافته است كه با نتايج اين مطالعه مطابقت 
دارد. افزايش قيمت گازوئيل نشان مي‌دهد كه شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي بيش از 
خانوارهاي شهري افزايش يافته است. در مطالعه پرمه و ديگران )1390( اشاره شده كه با افزايش 
قيمت گاز مايع، شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري افزايش 
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يافته است. از‌اين‌رو نتايج افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گازوئيل و گاز مايع با نتايج اين مطالعه 
مشابه و منطبق است. مطالعات ديگري از جمله بانويي و پروين )1387( و حيدري و پرمه )1389( 

نيز به نتايج مشابهي در مطالعات خود دست يافته‌اند. 

جدول 6. نتايج آثار و تبعات افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي بر شــاخص هزينه زندگي )درصد(
گاز مايعگازوئيلبنزيننهادهاي جامعه

4/810/0330/087درآمد خانوارهاي شهري

3/600/0520/295درآمد خانوارهاي روستايي
2/240/0150/041درآمد شركت‌ها

مأخذ: همان.

ب( با بررسي نتايج حاصل از آثار و تبعات اجتماعي ناشي از افزايش قيمت فراورده‌هاي 
نفتي مي‌توان چرخه توليد ـ هزينه را با توجه به مثال موردي بخش كشاورزي كه برمبناي نتايج 
جدول 4 ارائه شد با توجه به نتايج جدول 6 تكميل و ارائه كرد. به‌عنوان نمونه، با توجه به آنكه 
بنزين، در نهايت منجربه افزايش هزينه توليد به ميزان 4/41 درصد در بخش  افزايش قيمت 
ساخت محصولات غذايي و آشاميدني گرديد، در نتيجه كاهش توليد در اين بخش و ساير 
بخش‌هاي مرتبط نظير خدمات حمل‌ونقل زميني بار، خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و 
زراعت، باغداري و دامپروري، درآمد عوامل توليد كاهش مي‌يابد و منجر به افزايش شاخص 
قيمت جبران خدمات نيروي كار شهري به ميزان 4/26 درصد و نيروي كار روستايي به ميزان 
بود.  نيز روبه‌رو خواهند  افزايش قيمت سرمايه  با  توليدي  3/24 درصد مي‌شود و بخش‌هاي 
اين افزايش در شاخص قيمت عوامل توليد و در مقابل كاهش توليد در بخش‌ كشاورزي و 
به‌طور مثال كاهش مواد غذايي و آشاميدني ارائه شده در بخش خدمات اقامتگاه‌هاي عمومي 
و رستوران، شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري و روستايي را به‌ترتيب به ميزان 4/81 و 
3/60 درصد افزايش مي‌دهد، با افزايش هزينه خانوارها، رفاه آنها كاهش يافته و منجر به كاهش 
استفاده آنها از خدمات اقامتگاه‌هاي عمومي و رستوران‌ها و همچنين مصرف ساير مواد غذايي 
و آشاميدني مي‌گردد كه مي‌تواند به كاهش توليد مجدد بخش‌هاي اقتصادي فوق دامن زند كه 

منجر به كاهش فقر و در نهايت كند شدن جريان توسعه اقتصادي كشور خواهد شد. 
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5. جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي سياستي
همان‌طور كه در بخش‌هاي قبل مشاهده شد، الگوهاي ماتريس حسابداري اجتماعي اصلاح شده 
به‌منظور بررسي كمي آثار و تبعات قيمتي محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي در شرايط ويژه 
كارايي لازم جهت تجزيه و تحليل نتايج و برمبناي ماتريس حسابداري اجتماعي انرژي تدوين 
شده براي سال 1385 ارائه شد. نتايج حاصل از اين مطالعه كه تكميلك‌ننده مطالعه سنجش كمي 
بررسي ابعاد مقداري ناشي از محدوديت عرضه فراورده‌هاي نفتي توسط فريدزاد و ديگران )1391( 
مي‌باشد، نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت توليدكننده به‌واسطه محدوديت در عرضه فراورده‌هاي 
نفتي و افزايش قيمت )افزايش هزينه توليد( فراورده‌هاي نفتي، با افزايش قيمت در بخش‌هاي مختلف 
اقتصادي روبه‌رو است. افزايش شاخص قيمت توليدكننده براي فراورده‌هاي نفتي بنزين، گازوئيل 
و گاز مايع منجر به بيشترين افزايش قيمت در بخش خدمات و پس از آن به‌ترتيب بخش صنعت و 
كشاورزي گرديده است. همچنين افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي در ابعاد اجتماعي با اثرگذاري بر 
شاخص قيمت عوامل توليد و شاخص هزينه‌هاي زندگي خانوارها، منجر به توزيع مجدد درآمد شده 
و در اين ميان براي فراورده نفتي بنزين، شاخص قيمت عوامل توليد و هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي 
شهري نسبت به روستايي به‌دليل سهم بيشتر بنزين در سبد انرژي مصرفي خانوارهاي شهري، افزايش 
بيشتري را نشان مي‌دهد. اما در مقابل، براي فراورده‌هاي نفتي گازوئيل و گاز مايع به‌دليل سهم بيشتر 
مصرف اين فراورده‌هاي در سبد هزينه‌هاي انرژي خانوارهاي روستايي، شاخص عوامل توليد و 
هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي روستايي نسبت به خانوارهاي شهري افزايش بيشتري را نشان مي‌دهد. 
نتايج مذكور مي‌تواند از منظر سياستگذاري داراي اهميت بسيار زيادي در ابعاد اقتصادي 
و اجتماعي كشور باشد. يكي از مواردي كه در دو سال گذشته مورد توجه سياستگذاران در 
حوزه اقتصاد انرژي بوده، طرح مطالعاتي نقشه جامع انرژي در كشور بوده است كه بخشي 
از آن مي‌تواند به توسعه پالايشگاه‌هاي داخلي و تأمين نيازهاي داخلي منجر گردد. اگرچه 
پيگيري اين هدف نيازمند تجميع منابع و سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز در اين بخش خواهد 
بود كه در اين ميان درصورت آزادسازي قيمت فراورده‌هاي نفتي، مشاركت بخش خصوصي 
مي‌تواند با توجه به صرفه‌هاي اقتصادي آن در اين ميان راهگشا باشد. ذكر اين نكته ضروري 
است كه آزادسازي قيمت‌ها را كه بخشي از اهداف سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌باشد 
و آغاز آن با اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ حامل‌هاي انرژي صورت گرفته است، بايد با 
احتياط بيشتري در كشور صورت گيرد. به‌عبارت‌ديگر، پيش از اجراي هرگونه سياست‌ قيمتي، 
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نيازمند سياست‌هاي غيرقيمتي هستيم زيرا درصورت فقدان سياست‌هاي غيرقيمتي كه از جمله آن 
مي‌توان به بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور اشاره كرد، بسياري از ناكارآمدي‌هاي موجود در 
بخش پالايشگاهي به قيمت نهايي فراورده‌هاي نفتي عرضه شده و در نهايت مصرفك‌ننده منتقل 
شده و در نتيجه مي‌تواند در بلندمدت موجبات ناكارآمدي در ساير بخش‌ها، كاهش بهره‌وري، 
افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش رقابت را فراهم ‌آورد.1 يكي از مواردي كه در بخش توليدات 
پالايشگاهي از اهميت برخوردار است، نحوه شكل‌گيري الگوي پالايشي است كه نيازمند تغيير 
و تحولات بسياري مي‌باشد. در حال حاضر الگوي پالايشي بسياري از پالايشگاه‌هاي كشور 
به سمت فراورده‌هاي ميان تقطير و همچنين پايين تقطير از جمله نفت كوره است و از‌اين‌رو 
توليدات در بخش پالايشي بايد به سمت فراورده‌هايي حركت كند كه كشور به آنها نياز بيشتري 
دارد. در اين ميان توليد بنزين و گازوئيل در ميان ساير فراورده‌هاي نفتي از اولويت برخوردار 
هستند. در ابعاد اجتماعي نيز با توجه به وابستگي نسبي بيشتر خانوارهاي روستايي به فراورده‌هاي 
نفتي نسبت به خانوارهاي شهري، نياز است تا با روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف از جمله آموزش 

و اطلاع‌رساني، مصرف در اين بخش به شكل بهينه‌تري صورت گيرد.2

1. در حال حاضر بهينه‌سازي مصرف انرژي يكي از مواردي است كه نياز است بيش از پيش به آن توجه شود. توجه به مواردي از 
جمله تدوين راهبردهاي بلندمدت كارايي انرژي، مشوق‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري در كارايي انرژي، نقش نهادهاي مشاركتك‌ننده 
در بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگاه تحقيق و توسعه، آموزش و اطلاع‌رساني، برچسب‌گذاري و كدبندي‌هاي انرژي، مشاركت‌هاي 
بين‌المللي و نحوه جمع‌آوري آمار و اطلاعات كارايي انرژي به‌ويژه در بخش روستايي كشور مي‌تواند روند كاهش و بهينه‌سازي 

مصرف فراورده‌هاي نفتي را كه سهمي 70 درصدي در سبد انرژي كشور دارند را فراهم نمايد )فريدزاد، 1390(. 
2. براســاس آمار و اطلاعات ارائه شــده در جدول زير ســهم هزينه‌هاي انرژي ســاليانه خانوارهــا در دهك‌ اول و دهم 

خانوارهاي شهري و روستايي در سال‌هاي 1387 و 1388 مشاهده مي‌شود. 

سهم هزينه‌هاي انرژي ساليانه خانوارها در دهك‌هاي منتخب شهري و روستايي

سال
روستاييشهري

1387138813871388
سهم هزينه‌هاي انرژي 

خانوار )درصد(
سهم هزينه‌هاي انرژي 

خانوار )درصد(
سهم هزينه‌هاي انرژي 

خانوار )درصد(
سهم هزينه‌هاي انرژي 

خانوار )درصد(
2/222/133/794/23هزينه كل

3/902/716/965/88دهك اول
1/521/932/693/09دهك دهم

مأخذ: وزارت نفت )1388(.
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